
    

 ٩٥تفسير سوره مبارکه يونس ـ جلسه  

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته 

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم 

  بسم االله الرحمن الرحيم 

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ   ) ۹۹وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَميعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّي يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ( ﴿ 

  ﴾ ) ۱۰۰أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَي الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ ( 

گفتند ها و وعيدهاي الاهي مطرح شد كفار طعني داشتند ميچون در اين سوره مباركه يونس بسياري از وعده

شود ذات اقدس الاه پاسخ داد كه اين جواب شود ايجاد نمياگر اين مسائل حق است چرا وعده و وعيدها عمل نمي

من ؤرا بايد خود مردم بدهند نه دين، دين مردم را آزاد گذاشته است خداي سبحان اگر بخواهد به اجبار مردم را م

خير نشانه بطلان آن وعده يا وعيد نيست اين يك مطلب مطلب ديگر ايــن أتواند ولي اين سودي ندارد و تكند مي

است كه  مشيت الاهي دو قسم است تكويني و تشريعي كه در بحث ديروز گذشت مطلب سوم اين است كه آزادي 

زادي تكويني و تشريعي خداي سبحان بشر را تكويناً آزاد خلق كــرد كــه هــر راهــي را انسان هم دو قسم است آ

ها يكسان نيست پايان همه راههــا هــم خواست برود مختار است لكن تشريعاً او را راهنمايي كرده است كه همه راه

راهه هستند بعضي از راهها مستقيم هستند بايد صراط مستقيم را بشناسد و برود ها كجمساوي نيست بعضي از راه

بــه رســول  ﴾ولو شاء ربك لٰامن من في الارض كلهم جميعـا﴿راهه را بشناسد و پرهيز كند فرمود راهه و كجو بي

من بشــوند آن ايمــاني ســودمند ؤسلّم) هم فرمود شما اصرار نداشته باشيد كه مردم م  و  آله  و  عليه  االله  گرامي (صلّي

فلاتـذهب ﴿گوييم دهيم مياصرار شما به اين صورت كه ما شما را تسلي مياست كه روي اختيار و آزادي باشد و 



    

كه اين آيات در  ٢﴾سفاألعلك باخع نفسك علي آثارهم ان لم يومنوا ذا الحديث ف﴿يا   ١﴾نفسك عليهم حسرات 

نوبت ديروز اشاره شد سودي ندارد اگر بنا شد كسي مردم را بر ايمان اجبار بكند اين خداست نه تو براي اينكه از 

كند آا را به اجبار به ايمــان هاي مردم تصرف ميتو كاري ساخته نيست از غير خدا كاري ساخته نيست و در دل

براي  ﴾لامن من في الارض كلهم جميعا﴿به مشيت تكويني كه اينها را ارجاع بكند به ايمان    ﴾ولوشاء ربك ﴿بكشاند  

﴾ منتها حالا از نظر اعراب يكي به صورت تاكيــد اســت يكــي بــه جميعااهميت مطلب هم كلمه كل ذكر شد هم ﴿

كه هر دو به يك روال است كل و جمع هر دو به يك روال  ٣﴾فسجد الملائكة كلهم اجمعونصورت حال بر خلاف ﴿

﴾ منصوب است يكي حال است يكي مثلا تاكيد است ولي پيام هر دو يكي جميعااست ولي اينجا كل مرفوع است ﴿

﴾ با آن همزه و فاء نشانه آن است كه اصلاً اكراه ممكــن هســت تكره﴾ بر ﴿انتتقديم ﴿  ﴾فانت تكرهأ﴿است اين  

او را  ٤﴾نبتليـهكند بشر را آزاد آفريد فرمــود مــا ﴿تواند اجبار كند ولي اجبار نميولي مكره فقط خداست خدا مي

و مانند آن و اينها هم يعــني طرفــداران  ٥﴾و قل الحق من ربكم فمن شاء فليومن و من شاء فليكفر﴿آزماييم  مي

لا ﴿گويند خداي سبحان بشر را آزاد آفريد فرمود كنند گاهي ميآزادي هم بين آزادي تكويني و تشريعي خلط مي

شود آا را مجبور كرد بله تكوينــاً برند يعني بشر آزاد است نميو مانند آن و از اين ره سوء مي  ٦﴾اكراه في الدين

خواهد برود چه راه شت و چه راه جهنم اما هاديان الاهــي انبيــا و اوليــا (علــيهم آزاد است كه هر راهي را مي

اي كه هست از جهنم نجات بدهند اين بيان نوراني از مور شدند كه مردم را به هر وسيلهأالصلاة و عليهم السلام) م

 
  ٨ ٴ، آيه فاطر ٴـ سوره   ١
  ٦ ٴ، آيه كهف ٴـ سوره   ٢
  ٣٠ ٴ، آيهحجر ٴـ سوره   ٣
  ٢ ٴ، آيه انسان  ٴـ سوره   ٤
  ٢٩ ٴ، آيه كهف ٴـ سوره   ٥
  ٢٥٦ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ٦



    

 ١» بلية الناس علينا عظيمة ان دعوناهم لم يجيبونا و ان تركناهم لم يهتدوا بغيرناعليه) است كه «  االله امام باقر (سلام

آيند رها كنيم راه غير از اين نيســت اينكــه كنيم نميما يك ابتلا و آزمون سختي را با مردم داريم آا را دعوت مي

طــور رهــا شود گفت بگذار تا بيفتد و بيند سزاي خويش آا مال مراحل ايي است ولي ما اگر مردم را هميننمي

و ان تركناهم لم بكنيم اگر راه ديگري بود بله اما چون راه غير از اين نيست پس ما چه طور مردم را رها بكنيم «

طور است بشر تكويناً آزاد است اما تشريعاً نقلاً و اين است كه ما در زحمتيم هميشه اينجا هم همين ٢»يهتدوا بغيرنا

گويد نرو بنابراين بــين گويد نرو يعني دين ميگويد نرو هم نقل ميعقلاً آزاد است كه به جهنم برود يا هم عقل مي

آزادي تكويني و آزادي تشريعي فرق است بشر تكويناً آزاد است و تشريعاً مامور و مكلف البته ايــن تكليــف در 

چنين نيســت كــه حقيقت تشخيص است انسان مكلف نيست مشرف است چون همه اين احكام به سود اوست اين

باري بر انسان تحميل بشود اين سخن كه انسان آيا حق دارد يا تكليف در حقيقت حق دارد اما آن حــق را ممكــن 

است در اثر غفلت يا جهل به موضوع يا جهل به حكم عمل نكند و شارع مقدس همان حق را بــه صــورت بايــد 

ايد نفس بكشي بايد غذا بخوري آيا نفس كشيدن واجب است شرعاً يا نــه؟ خــوب تكليفي به او تلقين بكند يعني ب 

خــواهم نكــنم خواهم از هــواي آزاد اســتفاده بكــنم ميطور نيست كه كسي حق داشته باشد بگويد من ميبله اين

توانم نخورم اينها حق انسان است ولي همين حقوق به توانم بخورم ميطور نيست غذا ميخواهم نفس نكشم اينمي

شود واجب اســت غــذا صورت تكليف بيان شده است واجب است نفس بكشد اگر نفس نكشيد و مرد عذاب مي

مين بكند اگر أشود واجب است از نعمتهاي الاهي استفاده بكند نياز بدن را تبخورد اگر غذا نخورد و مرد عذاب مي

چنــين نيســت خره اينگردد بالأف به حقوق برميعمداً اين كار را نكرد و مريض شد و مرد معذب است همه تكالي
 

  ٤٠٥، ص٤من لا يحضره الفقيه، جـ   ١
  ٤٠٥، ص٤من لا يحضره الفقيه، جـ   ٢



    

برد و اين بار بــه ســود خــود او هــم هســت كه باري بر بشر تحميل بكند كه بار ديگري را ببرد بار خودش را مي

طور كه نيست پس بشر تكويناً آزاد است هر اينطور نيست كه بار ديگري را ببرد يا بار خدا را ببرد «معاذ االله» اين

قل الحق من ربكـم ﴿، ١﴾لا اكراه في الدين﴿راهي را كه بخواهد برود مختار است اما تشريعاً آزاد نيست آن آيات 

و امثال ذلك اينها ناظر به آزادي تكويني  ﴾نا هديناه النجدين اما شاكراا﴿، ٢﴾من و من شاء فليكفرؤ فمن شاء فالي

خره كمال خود را دارد حالا يــا در رود يا به حسن اختيار يا به سوي اختيار بالأاست تا انسان هر راهي را كه مي

شود يا در طرف سعادت ولي تشريعاً عقل و نقل او را راهنمايي كردنــد كــه راه صــحيح را طرف شقاوت كامل مي

بعد فرمود  ﴾ولوشاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتي يكونوا مومنين﴿طي كند فرمود  

كنيم كه اين آنچنان كه جناب فخر رازي اصرار دارد كه اين آيات را بر حالا اين را عرض مي  ﴾و ما كان لنفس﴿

  جبر حمل بكند اين ناتمام است ايشان هم بين تكوين و تشريع خلط كردند 

تواني يك ﴾ ناظر به اين است كه تو نميافانتسؤال: ... جواب: براي اينكه اصل اكراه را قبول كرده منتها اين ﴿

كني تو مردم را اين دلالت ندارد بر اينكــه اكــراه ممكــن خواهند بگويند اتكره الناس آيا اكراه ميوقت است كه مي

﴾ يعني اصل اما افانت تكره تواند اكراه كند يا نه؟ اين نوع دلالت ندارد ﴿تواند اكراه كند اما ديگري مياست اين نمي

اكراه ممكن است ولي آن كسي كه مكره است آيا تو هستي؟ يك وقتي است كه انسان كي چيزي را يك سنگي را در 

خره گويد اين سنگ مال كيست اما يك وقتي است نه يك سنگي است در يــك جــايي كــه بــالأبيابان پيدا كرده مي

عالي عالي است اين مال جنابگويند آقا مال جناباي از جايي آمده اينها ميپيداست كه به وسيله يك وسيله نقليه

است يعني سنگ صاحب دارد حالا آن صاحبش شما هستيد يا ديگري مــا هــم در تعبــيرات ادبي خودمــان فــرق 
 

  ٢٥٦ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ١
  ٢٩ ٴ، آيه كهف ٴـ سوره   ٢



    

عالي است يا نه خوب معلوم است مال كســي نيســت گوييم مال جنابگذاريم اين سنگي كه در بيابان است نميمي

دانيم صــاحبش زيــد اســت دانيم صاحب دارد اما نمــياما يك سنگي كه از جايي آمده در كوي و برزن هست مي

كني بحــث اكــراه عالي اكــراه مــيگوييم آيا زيد صاحب اين است اين ﴿افانت﴾ ناظر به اين است كه آيا جنابمي

كند امروز چون كمال نيســت بــراي تواند لكن اعمال نميكند و خدا هم ميكني خدا اكراه ميهست ولي تو اكراه نمي

طــور طور است ايمان و كفــر هــر دو هميندر جريان كفر هم همين  ﴾افانت تكره الناس حتي يكونوا مومنين﴿بشر  

لا اين « ١»كلمة لا اله الا االله حصنىاز آن است كه انسان وارد در حصن الاهي بشود «هستند فرمود ايمان عبارت  

»در حقيقت همان ايمان است به دليل اينكه به شروطها و انا من شروطها وقتي توحيد باشد و ولايت باشد اله الا االله

اين قلعه است اين دژ است اگر كسي بخواهد وارد اين دژ بشود  ٢»كلمة لا اله الا االله حصنىهمه مسائل حل است «

كسي بخواهد وارد در اين قلعه بشود در  ﴾و ما كان لنفس ان تومن الا باذن االله﴿بايد به اذن دژبان باشد لذا فرمود  

تواند اين اذن هم اذن تكويني است اذن تشريعي كه بــار عــام من وارد بشود تا خداي سبحان اذن نداد كسي نميأم

اين تعبــيرات  ٣﴾شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدي للناس﴿است و دعوت كرد همه را دعوت كرد كه فرمود  

«تتقوا كذا واتقو كذا  ٤﴾يا ايها الذين آمنوا قو انفسكم و أهليكم نارا وقودها الناس و الحجارة» ﴿يا ايها الناس«

من اين اذن تشريعي أاعملوا كذا اقيموا كذا» اين دعوت عمومي است بار عام است فرمود بياييد در قلعه بياييد در م

مر أشود فوق اذن است مر است واجب است اگر كسي به سوء اختيار خود نرفت عقاب ميأاست نه تنها اذن است  

است تشريعاً اما حالا اگر كسي بخواهد اين توفيق را پيدا بكند تا خداي سبحان اين نعمت را و اين توفيق را عطاء 

 
  ١٢٧، ص ٤٩ـ بحارالانوار، ج  ١
  ١٢٧، ص ٤٩ـ بحارالانوار، ج  ٢
  ١٨٥ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ٣
  ٦٤ ٴ، آيه تحريم ٴـ سوره   ٤



    

ها داد فطرتاً به همه داد هــيچ كســي را از ايــن تواند وارد اين قلعه بشود خدا اين توفيق را به خيلينكند كسي نمي

فهمــد فهمــد هــم خــوب را مينصاب لازم توحيد محروم نكرده است چون انسان گرچه از نظر بينش هم بد را مي

چنين نيست كه يكسان باشد هم نسبت به بد گرايش داشته و اما از نظر گرايش اين  ١﴾فالهمها فجورها و تقواها﴿

باشد هم نسبت به خوب انسان فطرتاً به طرف خوب گرايش دارد اينچنين نيست كه هم بــه طــرف گنــاه گــرايش 

طور نيست از نظر مسئله بينش و علم يكسان السوي اينداشته باشد هم به طرف ثواب هم اطاعت هم عصيان علي

طور نيست كه تقوي را خوب بفهمد فجور را اين  ٢﴾لهمها فجورها و تقواهاأف﴿فهمد هم تقوي را  هم فجور را مي

فهمد خوب است اين مــال فهمد بد است خوبي را هم به خوبي ميبد بفهمد يا كم بفهمد نه بدي را هم به خوبي مي

قم وجهك للدين حنيفا فطرت االله أف﴿بينش است اما گرايش كشش اين اصلاً به طرف خوبي خلق شده است اين 

گويد مگــر اينكــه بــا اي طبعاً دروغ نمياين گرايش فطري به طرف خوبي است هيچ بچه ٣﴾التي فطر الناس عليها

طور است بشر طبعاً به هر دو طرف مايل نيســت شوخي و غير شوخي كم كم دروغ يادش بدهند خلاف هم همين

فقط به طرف خوبي مايل است بله شهوت دارد غضب دارد ولي شهوت هم دو تا مصداق دارد غضــب هــم دو تــا 

چنين نيست كه اين فرد يكسان به طرف معصيت مايل مصداق دارد هم به طرف حلال است هم به طرف حرام اين

چنين نيست مشتهاي او هم مصداق حلال دارد هم مصداق حرام مورد غضب او هم مصــداق حــلال دارد باشد اين

شود دفاع مقدس هشت ساله و مانند آن اين يك نعمتي است كه غضب چيــز بــدي هم مصداق حرام غضب بجا مي

يش دارد نه سر دو راهه اگر شهوت دارد اگر غضب شود محرم فطرتاً بشر به طرف فضيلت گراجايش مينيست بي

 
  ٨ ٴ، آيه شمس ٴـ سوره   ١
  ٨ ٴ، آيه شمس ٴـ سوره   ٢
  ٣٠ ٴ، آيه روم ٴـ سوره   ٣



    

دارد شهوت حلال و حرام دارد غضب حلال و حرام دارد ولي اين به طرف آن قسم حلالــش گــرايش دارد بقيــه 

ديگر شهوت كاذب است و غضب كاذب پس بنابراين ذات اقدس الاه تشريعاً همه را امر كرده مافوق اذن بر همــه 

واجب كرده كه وارد اين قلعه بشوند به حصن الاهي راه پيدا كنند و ايمان بياورند و آن نصاب لازم را هم بــه همــه 

داده است اما بخش سوم آن گرايش زايد آن فيض جديد آن را تا مجدداً ذات اقدس الاه به كسي ندهد ره كســي 

اينكه كســي بگويــد خــداي  ١﴾و ما بكم من نعمة فمن االله﴿تواند از جايي پيدا كند چون  نخواهد شد خودش نمي

ناكرده بگوييد من سي چهل سال درس خواندم خودم زحمت كشيدم عالم شدم يا خودم زحمت كشيدم اين مال را به 

دست آوردم اين همان حرف قارون است اين ديگر حرف موحد نيست اگر كسي بگويد من خودم زحمت كشــيدم 

مگر قارون غير از اين گفت مگــر  ٢﴾وتيتهُ علي علمٍ عنديأانما ﴿پيدا كردم خوب او هم همين حرف را زد گفت  

و ما بكم ﴿بيش از اين گفت؟ گفت من خودم زحمت كشيدم پيدا كردم اين من خودم زحمت كشيدم پيدا كردم آيه  

كنند و خود زحمت، درك اين كار، كشند و پيدا نميها هم زحمت ميرا نديدن است خوب خيلي ٣﴾من نعمة فمن االله

بنابراين ما   ٤﴾و ما بكم من نعمة فمن االله﴿توفيق اين كار، قدرت اين كار، همه نعمت است مشمول اين آيه است  

هميشه در كنار سفره خدا نشستيم و همواره بدهكاريم اينطور نيست كه چيزي از خودمان داشته باشيم فرمود كسي 

حالا اين آيه كــه  ﴾و ما كان لنفس ان تومن الا باذن االله﴿بخواهد وارد اين قلعه بشود اين هم توفيق الاهي است 

كنيم اين درباره ورود در اين قلعه امن روشن شد چندين خلطي كه جناب فخر رازي به آن مبتلا شدند عرض مي

 
  ٥٣ ٴ، آيه نحل ٴـ سوره   ١
  ٧٨ ٴ، آيهقصص ٴـ سوره   ٢
  ٥٣ ٴ، آيه نحل ٴـ سوره   ٣
  ٥٣ ٴ، آيهسورهٴ نحل ٴـ سوره   ٤



    

نــه يعــني در نظــام  ١»طالب حصنىبىأولاية على بن عليه) دارد كه «  االله  اينكه درباره ولايت حضرت امير (سلام

هستي ما دو تا قلعه داريم دو تا دژ داريم دو تا دژبان داريم يك دانه قلعه است يك دانه دژ است يــك دانــه دژبــان 

 ٢» بشرطها و شروطها و انا من شروطهااست منتها در ورودي دارد آن دالان ورودي دارد اينكه امام هشتم فرمود «

اين را قبل از وجود مبارك امام هشتم از ائمه ديگر هم رسيده اســت از وجــود مبــارك امــام بــاقر و ائمــه ديگــر 

خره يك ورودي دارد يك السلام) رسيده است كه ما شروط اين دژ هستيم يعني شما بخواهيد وارد بشويد بالأ  (عليهم

راهه برويد راه نيست اگر ما را حساب كنيــد بــه اســتثناي دالان ورودي دارد ديگر ما آن دالان ورودي هستيم بي

پيغمبر همه ما اين سيزده نفر باب اين مدينه علم هستيم فرقي ندارد او مدينه علم اســت مــا بــابيم. او را بخواهيــد 

حساب بكنيد يعني وجود مبارك پيغمبر را كه ما هم در خدمت او هستيم (عليهم الصلاه و عليهم الســلام) او بــاب 

فرمايد كلمه توحيد حصن من است اين حصن بالاخره يك دري دارد ست يعني ذات اقدس الاه كه مياين حصن ا

در آن علي و اولاد علي است يعني پيغمبر و آل پيغمبر (عليهم الصلاه و عليهم السلام) هستند يعــني ايــن چهــارده 

خره خوب دو تــا قلعــه معصوم كه طبق بيان نوراني زيارت جامعه نور واحدند اين نور واحد در ورودي است بالأ

نيست كه قلعه ولايت جداي از قلعه توحيد باشد او يك دستگاهي باشد جدا اين يك دستگاهي باشــد جــدا بــراي 

اينكه شرط يك پيمان مستقلي نيست اين وابسته است به آن مشروط فرمود آن قلعه آن حصين مشروط به ولايت 

الســلام)   كه از ائمه (عليهم  ٣»بشروطها و انا من شروطهاوقت اين «است نه اينكه ما يك حصن جدايي داريم آن  

ها رسيد تا رسيد به وجود مبارك امام هشتم سلام االله عليهم اجمعين اين بيانگر آن حديث شــريف اســت كــه خيلي

 
  ١٤٦، ص ٣٩ـ بحارالانوار، ج  ١
  ٩٦، ص٤عوالي اللآلي، جـ   ٢
  ١٢٣، ص ٤٩جـ بحارالانوار،   ٣



    

خب پس اگر كسي بخواهد وارد اين قلعه بشود ميهمان بشود اين يك توفيــق   ١»ولايت علي ابن ابيطالب حصني«

خواهد پس اين شده سه بخش دعوت عمومي، اذن فطري، اذن زايد و توفيق عملي كه انسان كه آمد آن جديد مي

چنين نيســت كــه كند اما اينگرايشها را به هم نزند اين بخش اول آيه يعني صدر آيه ذيل آيه مقابل ايمان را ذكر مي

كفر بتواند در مقابل ايمان باشد كه مثلاً بگويند ايمان آن است كفر اين است در حد پاياپاي هــم باشــند مزامــل هــم 

كند ايمــان را هميشــه بــالا ذكــر تاي هم باشند تعبيرات قرآن كريم هم درباره ايمان و كفر خيلي فرق ميباشند و هم

كند براي او درجه است براي اين دركه است و مانند آن اينجــا هــم ملاحظــه فرماييــد كند كفر را پايين ذكر ميمي

طــور اما ديگر نفرمود «و ما كان لنفس ان تكفر الا باذن االله» اين  ﴾و ما كان لنفس ان تومن الا باذن االله﴿مود  فر

خواهد آمدن در قلعه آمدن خواهد خوب كسي نخواهد بيايد كه اذن نمينفرمود همان مطلب است اما كفر كه اذن نمي

اش همين است فرمود خواهد اذن تكوينيخواهد تمرّد و تنوّر و نيامدن و قهر كردن كه اذن نميو ميهمان شدن اذن مي

خوب پس اينجا دو مطلب در   ﴾و يجعل الرجس علي الذين لايعقلون﴿اذن تكويني عبارت است از پليدي است  

قبال آن دو مطلب است پس ما چهار امر داريم يكي ايمان در قبالش كفر يكي مومن در قبالش كافر در برابر ايمــان 

من عاقل است و كافر مجنون است ديوانه است لايعقل ؤكند كه مور چهارگانه را گاهي به اين صورت ذكر مياين ام

شود كتاب عادي گاهي ايجاز معجزانه است يعني متــني حــرف كند اين ميطور ذكر مياست و مانند آن گاهي اين

فهمد اين دو امر كــه در كند وقتي انسان در خدمت قرآن باشد ميزند و معجز بودن را با اين ايجازش تبيين ميمي

شود آن دو امر چيز ديگر است بيان ذلك اين است اگر فرمود رجس را خدا بــر مقابل اين دو امر است معلوم مي

فيه ﴿شود كفر رجس است پليدي است قهراً ايمان طهارت است و مومن طاهر است كه فرستد معلوم ميلايعقل مي

 
  ٢٤٦، ص ٣٩ـ بحارالانوار، ج  ١



    

مٰا عبد به اين يك، تقابل و چون كافر لايعقل است مومن عاقل است چون عقل معادل «  ١﴾رجال يحبون ان يتطهروا 

است آن اين نور را دارد كافر لايعقل است و مجنون است و جنونش در قيامت ظاهر  ٢»الرّحمن و اكتسب به الجنان

آيد بحث سوم مطلب ســوم ايــن اســت كــه شود اين دو مطلب كه اين دو مطلب از بخشهاي ادبي اين آيه درميمي

فرمود مــا بــر تعليق حكم مشعر به عليت است خوب سؤال ذات اقدس الاه چرا اين پليدي را و رجس را اگر مي

شود جبر ولي نفرمود «كذلك يجعــل الــرجس علــي شود كه ميكافر رجس را حاكم كرديم آن وقت اين سؤال مي

فعل را به اينها اسناد داد و از اينها سلب كرد يعني اينها به سوء اختيــار   ﴾علي الذين لايعقلون﴿الكافرين» فرمود  

كند خوب ايــن گوييم بر مجنون رجس ميخواهند بينديشند چيز بفهمند يك وقت است ميخودشان عالماً عامداً نمي

و مانند   ﴾افلا يتاملون﴿  ،٥﴾افلا يتفكرون﴿  ،٤﴾افلا يتدبرون﴿  ،٣﴾افلا يعقلون﴿ييم  گومكلف نيست اما وقتي مي

توانند به حسن اختيــار خودشــان تــدبر كنند و ميمل نميأكنند و تآن يعني اينها به سوء اختيار خود چون فكر نمي

يعني اين جواب اگر آن ســؤال  ﴾و يجعل الرجس علي الذين لايعقلون﴿كنند و تعقل كنند و مانند آن وقتي فرمود 

فرمايــد آخــر فرســتد؟ ميمتني باشد اين جواب سؤال مقدر است خوب چرا ذات اقدس الاه پليدي را بر اينها مي

كنند بعد هم در بخش ديگر اين را توضيح داد كــه رجــس گوييم فكر كنيد فكر نمياينها عاقل نيستند ما هر چه مي

كنيم اين را در بخش اوايل سوره مباركــه يك امر وجودي نيست كه ما بفرستيم ما اينها را به حال خودمان رها مي

اي كه در اوايل اين آيه ٦﴾ما يفتح االله للناس من رحمة فلا ممسك لها و ما يمسك فلا مرسل له﴿كرد كه  فاطر بيان  

 
  ١٠٨ ٴ، آيهتوبه ٴـ سوره   ١
  ١١، ص ١ـ كافي، ج  ٢
  ٦٨ ٴ، آيهيس ٴـ سوره   ٣
  ٨٢ ٴ، آيه نساء ٴـ سوره   ٤
  ٥٠ ٴ، آيه انعام ٴـ سوره   ٥
  ٢ ٴ، آيه فاطر ٴـ سوره   ٦



    

سوره مباركه فاطر است شايد دهها بار اينجا مطرح شد كه اين از محكمات اين بخش از قرآن كريم است كه خداي 

كند خوب گيرد اين را به حال خودش رها ميكند بلكه آن لطف خود را از او ميسبحان هرگز كسي را گرفتار نمي

و لا تكلـنى اگر لطف خدا گرفته بشود انسان به حال خودش رها بشود انسان فيض از كجا بگيرد اين است كــه «

يك چيزي خدا به انسان بفرستد به عنوان رجس و ضلالت و امثــال ذلــك نيســت آن   ١»بداأاليٰ نفسى طرفة عين  

ما يفتح االله للناس من ﴿بخش اولش اين است كه   ٢﴾و ما يمسك فلا مرسل له﴿كند  فيض خاص خود را امساك مي

تواند ببندد دري را كه خداي سبحان بخواهد بر اساس رحمت به روي كسي باز كند هيچ چيز نمي  ٣﴾رحمه فلا ممسك 

كند چندين بار لطف كــرد فــيض حالا اگر آن در را باز نكرد اين باز نكردن كه امر وجودي نيست اين لطف را نمي

بينــد عمــداً فرستد ميچندين بار خداي سبحان فيض مي ٤﴾نبذ ... كتاب االله وراء ظهورهم﴿داد ديد اين شخص  

كند ديگر كسي هم نيست كه ايــن كند بعد فيض خودش را جمع و جذب ميعالماً عامداً اين شخص بي اعتنايي مي

تواند نيــاز او را در را باز كند وقتي انسان از فيض الاهي محروم شد خودش است و نيازهاي خودش كسي كه نمي

پس اين تعليق حكم بر وصف است اين يك، آن  ﴾و يجعل الرجس علي الذين لايعقلون﴿برطرف بكند خب فرمود  

كفر به صورت رجس و پليدي است اين دو، و اذن ذات اقدس الاه درباره كفر كافران بازگشتش به اين است كــه 

اينها را به حال خودش رها كرده سه، آن وقت در آن آياتي كه در سوره مباركه نور و مانند آن است كه اگر فضل 

طهارت نبوديد بر اساس اين است كه بالاخره طاهر شدن مومن شدن عالم شدن عاقل خدا نبود هيچ كدام شما اهل  

شدن نعمت است ديگر امر وجودي است و نعمت است هر امر وجودي بايد به ذات اقدس الاه منتها بشود هر امر 

 
  ٥٢، ص ٢ـ كافي، ج  ١
  ٢ ٴ، آيه فاطر ٴـ سوره   ٢
  ٢ ٴ، آيه فاطر ٴـ سوره   ٣
  ١٠١ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ٤



    

نعمتي بايد به ذات اقدس الاه منتها بشود آن وقت كفر و معصيت و ساير نقصــاا كــه بــه نقــص و عيــب و عــدم 

شود اين منشاش همين جهل خود انسان اســت و ســوء تــدبير خــود گردد اينكه به ذات اقدس الاه منتها نميبرمي

  انسان است و امثال ذلك 

ال: ... جواب: اين را كه او ندارد كه در روايات ما هست ائمه (عليهم السلام) فرمــود در روايــات اســلامي ؤس

كنــد شــرايط » ديگر منتها ذات اقــدس الاه از چــه  كســي شــفاعت ميآخر من يشفع ارحم الراحمينهست كه «

داند برابر اينكه رحمت خدا بيش از رحمتهاي ديگر است چــون او ارحــم شفاعتش چيست خود خداي سبحان مي

آخر من الراحمين است ديگر وقتي ارحم الراحمين بود سعه رحمت او سعه لطف او بيش از هر موجود ديگر است و «

هيچ شفيعي سودمندتر از توبه نيســت بعــد بــه  ١»لا شفيع عنده من التوبهشود «» از اول از اينجا شروع مييشفع

آخر مـن يشـفع ارحـم شود تا برسد به «شفاعت اوليا و انبيا (عليهم الصلاة) و اهل بيت (عليهم السلام) منتها مي

تواند جلوي لطف او را بگيرد ولي خودش فرمــود مــن از » بله خداي سبحان بخواهد ببخشد كسي كه نميالراحمين

  بخشم. مشرك نمي

ال: ... جواب: نه آا چه آيات روايات طينت و امثال آا و چه ادله ديگر همه اينها در حد اقتضاست چه ؤس

آورد يعــني ايمــان آوردن و شــت اند ايمان نميدر بخش منفي چه در بخش مثبت آنجا كه دارد كساني كه ناپاك زاده

طور است اين كار، كــار وجــودي رفتن او سخت است نه اينكه مجبور به كفرند و مانند آن در جريان كفر هم همين

اين كار وجودي هم يعني كفر و معصيت و اينها هم نفس خود اين شخص است و نفس اين شــخص   أاست و منش 

نبـذوا ... ﴿هم بعد از آن است كه چندين بار ذات اقدس الاه فيض را به او داده كه او راهنمايي بشــود او عمــداً  

 
  ٣٧١ج البلاغه، حكمت ـ   ١



    

جزء اين گروه شد بعدا اين را به حال خودش رها كرده وقتي به حال خودش رها كرده  ١﴾كتاب االله وراء ظهورهم

دهد نه اينكه خود اين نپذيرفتن ما موظفيم كه بپذيريم ترك اين وظيفه خــودش باعــث ورود در او كار بد انجام مي

كند يك وقت است نه جهنم است موظف هستيم يك وقت است يك كسي چهار تا خلاف هم در كنارش ضميمه مي

چنين نيست كه عدم محض باشد اين عدم ملكه است و فعــل اختيــاري اســت تصــديق پذيرد همين نپذيرفتن ايننمي

چنين نيست كه رفتن فعــل اختيــاري كردن تكذيب كردن قبول كردن نكول كردن همه اينها افعال اختياري است اين

كند براي اينكه رفتن واجــب اســت او تــرك باشد نرفتن فعل اختياري نباشد حالا كسي مكه نرفته خوب عقاب مي

د كه اين شخص را دو تا عقاب بكنند مكه نرفتن كه حرام نيست مكــه رفــتن واجب كرده است نه نرفتن حرام باش

واجب است ترك واجب عقاب دارد ديگر ترك صلاه عقاب ندارد كه يك امر عدمي باشد كه ترك صلاة حرام باشد 

فعل صلاة واجب اين شخص را دو تا عقاب بكنند يكي اينكه آن فعل انجام نشده يكي اينكه ترك شده ايــن تــرك 

صلاه حرمتش براي آن است كه آن واجب ترك شده است اين شخص مكلف بود با حسن اختيار خود اين فعل را 

شود پس آنچه در سوره مباركــه نــور و انجام بدهد اين كار را به سوء اختيار خود نكرد براي همين هم معاقب مي

براي همين است  ٢﴾ما زكيٰ منكم من احد و لو لا فضل االله عليكم و رحمته﴿سوره نور كه  ٢١مانند آن آمده آيه 

ما بكم من نعمة فمـن ﴿بالاخره هر كسي تزكيه كرده تعليم پيدا كرده به جايي رسيده نعمتي است ديگر اين نعمت 

رساند طوري كه اختيــار را است در حد اقتضا است نه علت تامه هيچ چيزي انسان را به حد علت تامه نمي  ٣﴾االله

كنــد يعــني از انسان بگيرد چه در طرف فضيلت چه در طرف رذيلت اگر گفته شد ناپاك زاده كمتر توفيق پيــدا مي
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براي او سخت است نه اينكه محال است تكليف هست اختيار هست آزادي هست منتها بــراي او صــعب اســت در 

شود اما جناب امام رازي اصرار دارد كه اين را بر جبر حمل كنــد كــه اگــر هيچ موردي اختيار از انسان گرفته نمي

ال بكنيد كه خوب ؤخواهد پس بنابراين اينها ايمان نياوردند و از آن طرف هم ستواند چون خدا نميخدا بخواهد مي

لا يسئل عمّا يفعل و هم ﴿گويند اي را به شت ميبرد عدهاي را جهنم مياگر اينها مجبورند در كفر چرا خدا عده

آن آيه نوراني سوره مباركه انبيا كه معناي دقيقي دارد اين را به يك سبك ديگري معني كردند چه اينكه   ١﴾يسئلون

و مـا كـان لـنفس ان ﴿اين عشائره كه جناب فخر رازي از همين گروه است منكر حسن و قبح عقلي هستند اين 

را اين نفي را ي گرفته ي شرعي گرفته يعني كسي هيچ كسي حق ندارد قبل از اينكه خدا   ﴾تومن الا باذن االله

گويند عقل چيزي را به عنوان دستور بدهد ايمان بياوريد ايمان بياورد چون منكر حسن و قبح عقلي هستند يعني مي

كند عقل منهاي نقل به بايــدي نــدارد عقــل منهــاي نقــل كند عقل چيزي را به عنوان قبيح درك نميحسن درك نمي

نبايدي ندارد پس حالا اگر كسي خدا را شناخت حالا اشتغال به معرفت خدا و شكر خدا و مانند آن داشته باشــد 

ديني آمد و پيامبري آمد و دستوري داد كه شما خدا را بشناسيد و به او ايمان بياوريد و در برابر لازم نيست بله اگر  

نعم او شاكر باشيد بله بر انسان لازم است وگرنه لازم نيست اين اثر سوء آن انكار حسن و قبح عقلــي اســت آن 

حسن و قبح عقلي را منكر شدن باعث است كه اين آيه نوراني كه معناي لطيفي دارد اين نفي را به صــورت ــي 

كه ايــن نــاظر بــر در حالي  ﴾و ما كان لنفس﴿بگيرد و بعد بگويد هيچ كسي بدون دستور شرعي حق ايمان ندارد  

تكوين است و هرگز منكر حسن و قبح عقلي نيست چه اينكه اصل اين كار كه ايمان آوردن و ايمان نيــاوردن امــر 

لقلوب است و لاغير و اين كار طهارت است و نصيب هر كس نخواهد شد اگر قلبي است و قلب در اختيار مقلب ا

 
  ٢٣ ٴ، آيه انبياء  ٴـ سوره   ١



    

گيرد وقتي توفيق را از او گرفت هر چــه معجــزه ببينــد بــاز ايمــان راهه رفته است خدا توفيق را از او ميكسي بي

ان الذين حقت عليهم كلمت ربك لا ﴿همين سوره مباركه يونس قبلا بحث شد كه   ٩٧و   ٩٦آورد چه اينكه آيه  نمي

 ٢﴾حتي يروا العذاب الاليم﴿آورند مگر اي هم كه بيايد اينها ايمان نميهر معجزه  ١﴾يومنون ٭ ولو جاءم كل آية

ولو اننا نزلنا اليهم الملائكـة و كلمهـم ﴿سوره مباركه انعام هم به همين صورت آمده است    ١١١چه اينكه در آيهٴ  

اگر فرشتگان براي  ٣﴾الموتي و حشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليومنوا الا ان يشاء االله ولكن اكثرهم يجهلون

اند محشور بكنيم ها زنده بشوند رودررو با اينها سخن بگويند و هر چيزي را كه از دست دادهاينها نازل بشوند مرده

آورند جناب فخر رازي اين آيه را هم دليل بر جــبر گرفتــه در مقابل اينها قرار بدهيم تا خدا نخواهد اينها ايمان نمي

  كه ناظر بر مشيت تكويني است.در حالي

  «والحمد الله رب العالمين» 
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